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همۀ جهان، یکی مروارید رخشان است. 
)دوگن کیگن، قلب شوبوگنزو، ص89(

     در ژاپــن قــرن 13 میلادی، مکتب ســوتوذن 
توسط دوگن کیگن ابداع شد. او بزرگترین متفکر 
تاریخ فلسفه ژاپن است که آموزه یوجی را مطرح 
کــرد. در این آموزه، یوجی به مفهوم »هســتی ـ 
زمان« اســت و در حقیقت، هســتی همان زمان 
است؛ و زمان هم، عین هستی است. در ذن بودایی 

مهایانه، هر آموزه ای با ارجاع به »یوجی« فهم می شود.
    دوگن با توسل به آموزه »یوجی«، طبیعت، وجود، زمان، مرگ، تولد و همه چیز 
را تبیین کرد. این آموزه که برای فیلســوفان غربی بسیار جذاب است، با مفهوم 
»هستی و زمان« هایدگر مقایسه می شــود و در این زمینه مقاله های بسیاری 
نوشته شــده. گویا هایدگر با اندیشــه های ژاپن و چین آشنایی داشته و همانند 

یونگ از چین تأثیر می پذیرد. 
    بر اســاس نظریه یوجی، هیچ تغایری میان هســتی و زمان در کار نیســت. 
وجود و هســتی با زمان، عین همدیگرند. بین هستی و زمان، نسبت این همانی 
برقرار است. موجودات در زمان زندگی نمی کنند زیرا و بلکه عین زمان هستند. 
ماهیت چیزها در کســوت زمان و مکان آشکار می شود. همۀ چیزها مکانمند و 
زمان مندند. فهم درست این آموزه، رهرو بودایی را به روشن شدگی می رساند. 
زیرا اساســاً بدُهی و نیروانه چیزی جز درک صحیح آمد و شــد زمان نیســت و 
موجودات، با زمان رابطه وثیق و نســبت این همانستی دارند. در آموزه یوجی، 
درخت، زمان اســت. ببر، زمان است. بوداها زمانند، کوه ها، دریاها زمان هستند 
و زمان، رنگ هایی دارد. مطابق این نظریه؛ بودن، حاکی از مکان و شدن دال بر 
زمان است و این بودن و شدن در مکتب زروانی به شکل زمان کرانمند )=شدن( 
و زمان ناکرانمند )=بودن، نماد ثبات( جلوه می کند. دوگن می گفت شیئیت هر 
شیء، چیزی جز هستی ـ زمان نیست و هر واحدِ هستی زمان، ناپایدار و نپاینده 
است، او برای تبیین این مســئله، اصطلاح »کیاریاکو« )=فرایند، جریان( را به 

کار گرفت.
     دوگن کیگن در کتاب »قلب شــوبو گنزو«، که به معنی »مخزن چشم دارمای 
راستین« است، فصلی مجزا و نســبتاً مفصل را به آموزه یوجی اختصاص داده 
است. یوجی یکی از نوشته های اصلی و محوری و البته مبحثی دشوار در تعالیم 

دوگن اســت. او در این فصل و ســرفصل، به مفهوم بســیار مجردِ زمان 
می پردازد. و هســتی را از زمان جدایی ناپذیر می دانــد. این، تفکر و تز 

اصلی دوگن است که در تمام آثار دیگر او نمود و بروز پیدا کرده است.
    در حقیقت، دگن در یوجــی، از دن دیالکتیک خود برای تأمل در 

شعب مختلف زمان اســتفاده کرده و مدعی می شود که زمان 
و هستی در لحظه حاضر »من« با یکدیگر تفاوتی ندارند.

      از این منظر، معنای زمان ـ هســتی آن اســت که زمان، 
آن سان که هســت، همان هستی اســت. و هستی به 

تمامی همان زمان است. می گوید بودا و تندیس بودا 
از آن روی که زمان است، تابش زرین و شکوهمند 

زمــان را دارد و تو باید بیامــوزی که این تابش 
شکوهمند را در 12 ساعتِ یک شبانه روزِ خود 

شاهد باشی.
    در متنی اصلیِ چینی، هستی ـ زمان، معنای 
آروتوکــی یا »در یک زمــان معین« یا »گه 

گاه« می دهد؛ همانند »هنگام« در زبان پارســی. ایــن خوانش، زمان را عینی 
می سازد. آن را از هستی جدا و تبدیل به امری می کند که از آینده می جوشد و در 
گذشته محو می شود. همچنین هستی را بدل به چیزی می کند که در گستره ای 
محدود و مشــخص در درونِ زمانِ منبســطِ بی پایان وجود دارد. برای روشن 
ساختنِ عدمِ افتراق میانِ زمان و هستی، دوگن این دو واژه را به صورتِ یگانه )= 

هستی ـ زمان( می خواندَ و معنای پنهان در واژه های اصیل را بیرون می کشد.
     در ســطور آغازین آموزۀ یوجــی آن جا که از زبان بودای پیــر می گوید: برای 
زمان ـ هستی، با پاهای باز بر بلندترین قله کوهســتان ایستاده ام/ بودای پیر، 
یوه شان وی ین اســت و قله های کوهســاران نماینده بعُدی از تفاوت گذاری 
اســت. هنگامی که می گوید: برای زمان ـ هستی، بر ژرف ترین بستر اقیانوس 
می گذرم، منظور او از ژرفای اقیانوس، همانیِ بی تفاوت با یکپارچگی اســت. 
تفسیرِ خودِ دوگن این اســت که »معنای زمان ـ هستی آن است که آغاز گشته 
و ما معمولًا درکی ســهل انگارانه از آن داریم«. اما طبیعتی تردیدهای انســانِ 
روشــنی نایافته، نگرانی در بابِ خودِ زمانِ )=هستیِ( اوست. وی باید این تردید 
را به پرســش بکشــد، اما هنگامی که چنین نمی کند و در وهم می ماندَ، در این 
حقیقت تغییری ایجاد نمی شود که تردیدهای او، خود همچون هر چیز دیگری 

بخشی از هستی ـ  زمان هستند. 
      در جایــی دیگر از آموزۀ یوجی، دوگن می گوید: »صورت ها فهمیده شــده اند 
و نامفهوم مانده اند. رســتنی ها فراچنگ آمده اند و نیامده مانده اند.« معنی این 
عبارت این اســت که در قلمرو حصول، خود همنوا بــا کل جهان »می برَزَد« و 
همۀ دارماها )=دَرمَه ها( در نمود راســتین خویش همچون هستی ـ زمان دیده 
می شوند و تحقق می یابند. اما فهمیدن و عدم فهم این مهم، هر دو مربوط است 
به تمایزگذاریِ انســانی. این ها مجزا از یکدیگر هســتند اما همگی در این که 

تظاهرات هستی ـ زمانند، با هم برابرند.
به عقیده دوگن، زمان نه تنها می گذرد )و حتــی با این وجود هم از خود منفک 
نیســت(، بلکه در همان حال در هر و در همه آناتِ حاضر، این جا درست در من 
ثبوت می یابد و در هر یک از نقاطِ هســتی زمانِ من، زمان های دیگر نیز محاط 
هســتند در حالی که دم حاضر من، همیشــه یک نقطه یا مرحله ای در گذرگاهِ 
زمان است، آن نقطه شامل تمام نقاط دیگر گذشته و آینده نیز می شود. از آن جا 
که هستی زمان، هم آمدن و شدن اســت و هم ناآمدن و ناشدن، نمی گذرد. و 

زمانِ گذشته و همۀ زمان های دیگر، همواره درست همین جا حاضرند.
    می گوید تو زمان را چنان شناخته ای که هیچ نمی کند جز عبور. همچون 
امری هنوز فرا نرسیده، نمی بینی اش. گرچه ادراکات مختلف ما زمان 
هســتند، این اقبال را ندارند که توســط زمان جذب شوند. پس چه 
مجالی اســت فرا رســیدنِ یکی زمان را، هنگامی که تو مانع رو 
به  رهاییِ تام را در هم خواهی شکســت؟ حتی اگر کسی آن، 
مَسکَن-موضع را بشناسد، کیست که بتواند به راستی بیانی 
آورد که ابقا کند آنچه که وی چنین بدان نائل گشته است 
را؟ این، همان زیســتن در آزادیِ کامل اســت؛ آزاد از 
دارما، مَسکنِ مَسکن مقام ها و آزاد از هستی ـ زمان. 
از نظر دوگن از آن جا که رســیدن و نرسیدن، هر 
دو هســتی زمان اند، مسئله بر ســر چیزی که 
باید بدان رســید و ناکامی در این کار نیســت. 
همچنین نرسیدن نیز برای اشاره به امری که 
در نهایت حاصل خواهد شد ولی هنوز چنین 
نشــده، به کار نرفته است. به عبارت دیگر، 

»رسیدن«، نائل شدن نیســت. با این حال، »نرسیدن« نیز نیست و این، شیوۀ 
بودن هستی زمان است.

     اما نظر دوگن دربارۀ پدیده مرگ را شــاید بتوان در این عبارت یافت: »از آن که 
یکی بودا در تولد و مرگ اســت، تولد مرگی در میانه نیست. از آن که یکی بودا 
در تولد و مرگ نیســت، تو فریفتۀ تولد و مرگ نیســتی.« در این جا عبارت اول 
به رهایی از تولد و مرگ اشــاره دارد و عبارت دوم، به همان  رهایی، به شــکل 
روشــن تری اشــاره کرد و معتقد اســت تولد و مرگ، مطلقاً تولد و مرگ است 

بی آنکه نسبتی با بودا یا هیچ چیز دیگر داشته باشد.
    می گوید: دریاب که تولد و مرگ خوِد نیرواناســت. نه یکــی را در مقامِ تولد و 
مرگ منفور بــدار و نه دیگری را در منزلتِ نیروانا، عزیز. تنها از آن پس اســت 
که توانی از تولد و مرگ رها گردی. ســهو است پنداشتن که از زندگی به مرگ 
اندر می شوی.  پایان، خود نامیراســت. آنک که زندگی هستی، هیچ چیز ابداً از 
زندگی جدا نیست. آنک که مرگ باشد، هیچ چیز ابداً از مرگ جدا نیست. نه باید 

مشتاق هیچ یک باشی و نه بیزار از هیچ یک.
    می گوید: تولد و مرگِ اکنونِ تو، خودِ زندگی است. به کراهت اگر انکارش کنی، 
آنچه در نتیجه از دست می رود، زندگی است. اگر در آن سکنی گزینی، چنگ در 
انداخته به زندگی و مرگ، با زندگی از تو مفقودتر می شــود و آنچه می ماندَ، تنها 
نمودِ بیرونیِ آن اســت. زنهار مکوش این را با خِردِ خویش بسنجی و با واژگان 

شرح دهی.
     از نظر دوگن، آموزۀ یوجی برســه اصل استوار است: 1ـ مراقبۀ این جا و اکنون 
2 ـ دیگری من نیســت و من دیگری نیســتم.   3ـ فقط نشستن که البته این ها 
در واقع اصول اولیۀ مکتبِ ســوتوذن نیز هستند. او می گفت تمام انسان ها بودا 
هستند و زیســتن و مراقبه در اکنون، روند بیداری را تسریع می بخشد و در این 
تجربه، تنها خودِ فرد مسئول و مجری است. در مکتب سوتو ذن که دوگن مبدع 
آن بود، ســوتو تمرکز خویش را بر آموزۀ ذاذِن قــرار می دهد و مفهوم زمان، در 
بستر مفهومِ »یگانگی با طبیعت« آشکار می شود. در این جا فرد، قصد بازگشت 

به زمان و دنیای ازلی دارد که همان عالم یکتا و حالت یگانگی با طبیعت است.
      دوگــن با بهره گیری از تالیفاتی همچون »مادیمیکیه« و »هوان تان ســوان 
چی« که درباره زمان هســتند، چیز بیشتری برای عرضه داشت. او تجربه زمان 
را به عنوان یک سیســتم تفکر طراحی کرد و در ادامه در مورد زندگی و مرگ نیز 
مفاهیمی به دست داد. آموزه یوجی، اوج تأملات دوگن درباره زمان و مرگ است 
که در فصلی از کتاب »قلب شــوبوگنزو« بدان پرداخته اســت. بر این اساس، 
نظریه زمان نزددوگــن 6 مولفه دارد: 1ـ حال مطلق 2ـ زمانِ مندرج در عمل 3ـ 

زمان ابتدایی 4ـ تداوم زمان 5ـ زمان ویژه و 6ـ این همانیِ هستی زمان.
      به عقیدۀ او زمان، ابزاری اســت که در جهــت درک واقعیت به کار می  آید. در 
مولفۀ ششم، دوگن زمان را به هســتی پیوند می زند و تا آن جا پیش می رود که 
می گوید زمان بدون هستی هیچ مفهومی ندارد. می گوید: زمان، هستی است 
و هســتی، زمان. بکوش همه چیز را زمان ببینی. و شــاید مرتبط ترین مولفه با 
این مولفۀ ششم، مولفۀ سوم یعنی زمان ابتدایی باشد، آن جا که می گوید: یوجی 
سرچشمۀ همۀ واحد های زمان در نظر گرفته می شود و همۀ مخلوقات از یوجی 
در هســتی آمده اند اما بدان کــه بدون در نظرگرفتنِ زمان، هیچ چیز هســتی 

نمی یابد. 
        آنچه که از بازخوانی این نظریه به دست می آید، مفاهیمِ زمانِ مقدس و زمانِ 
اساطیری اســت که در آن، دوگن یک »آن« را معادل با یک »آن هستی مند« 
می گیرد. ایزوتسو در تفسیر این جمله می گوید: »در این مفهوم، هیچ چیز حتی 
برای دو لحظه هســتی مند نیســت. بلکه هر چیز در هــر لحظه، چیز جدیدی 
اســت«. اصطلاح آشــنای خَلقِ مدام در کتاب معروف ایزوتسو نیز از همین 
تئوری وام گرفته شــده اســت که در آن، مفهومِ » اکنون بی زمان« که در آن 
همه چیز، به ادراک در می آیند، به روشــنی بازگوی اصطلاحِ هســتی ـ زمان 
است. از این منظر، ســرانجام همۀ موجودات به هم متصل می شوند و به زمان 
تبدیل می گردند. زمان از امروز به هر روز ادامه دارد و از اکنون به اکنون می رود. 

اکنون، بی زمان است.

مرضیه سلیمانی)خورشید(

مساله زمان و مرگ در مکتب سوتوذن

بهره ای از فلسفه کلاسیک ژاپن


